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مرا  مان بودم. بعد از پنج ترم حالا دیگر همه من شاگرد اول دانشکده

ام.  تر از ورودی های بالاتر یا پایین شناختند. استادها و دانشجوها از سال می

نبودم ولی در دانشگاه لازم بود که با همه   البته دختر خیلی اجتماعی

آشنا شوم و خودم و نبوغم را به آنها اثبات کنم این برای موفقیتم در 

گفت من که نتوانستم اما  ها را بابام یادم داده بود می آینده واجب بود این

توانی! و البته تا به آن روز خوب توانسته بودم. با  به تو امیدوارم، تو می

وجود اینکه پدر و مادرم وقتی نوجوان بودم از هم جدا شدند و من 

همیشه در زندگیشان مثل توپ فوتبال سرگردان بودم توانستم با کسب 

های کشور و در رشته  دانشگاهرتبه دو رقمی در کنکور، در یکی از بهترین 

مهندسی برق پذیرفته شوم این موفقیت بزرگم همه را خوشحال کرد ولی 

خاطر هوش سرشار و استعداد  کسی متعجب نشد چرا که من از کودکی به

مان از هم نپاشیده  فراوانم معروف بودم و حتی آن زمانی که هنوز خانواده

کردم در  م. نقاشی هم میبود چند کلاس اول دبستان را جهشی گذراند

گفت تو در هر کاری اراده کنی اول  ورزش هم خوب بودم. مامانم می

بوسید و با  شوی و با اینکه خودش از من خیلی خوشگلتر بود مرا می می

گفت اگر قرار باشد رقابتی برای گزینش دختر شایسته  افتخار به همه می

های  ده بودم بالای پلهنفر اول است. آن روز ایستا «آیدا»شود، برگزار 

دکتر »که های اساتید بود به انتظار  طبقه سوم دانشکده که محل اتاق

مان بود و من بی اغراق بیش از همه  را ببینم. او رئیس دانشکده «اسدی


